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میبدی : ماجرایی که در میدان امیرچخماق یزد گذشت که بنایی فوق العاده زیبایی است و یونسکو توصیه کرده بود مبادا دخل تصرفی سورت گیرد آنجا را تبدیل به گورستان کردند مرکز یزد شد یعنی محل تردد مردم . در این زمیه خانم میرزادگی زحمات زیادی کشیدند 
نوری علا : امروز اتفاقا با خانم میرزادگی صحبت می کردیم گفت دارد مقاله ای می نویسد و مدارکی را ارائه خواهد داد من البته هنوز از چند و چون مقاله با خبر نیستم ولی مساله از دو جنبه جالب است که به آن توجه کنیم یکی مساله آن است که چرا این حکومت با اثر تاریخی مخالف است ؟ اول می گفتیم خوب اینها با ایران قبل از اسلام مخالفت دارند و می خواهند آثار قبل از اسلام ما را از بین ببرند . اما دیگه میدان امیر چخماق مسجد حسیینه کنار آن اینها که ما دوران اسلامی ایران است درست در آستانه ی اینکه قرار بود این میدان یکی از میراث های فرهنگی بشری به ثبت یونسکو برسد تصمیم گرفتند بروند در وسط هشت قبر بکنند و مقداری استخوان که مدعی هستند استخوان شهدا است دفن بکنند در آن میدان با اینکار در واقع شرایطی را که یونسوکو و سازمان ملل تعیین می کند برای ثبت آتار تاریخی در فهرست خودش را از بین ببرند این کار را با بسیاری از آثار تاریخی ما کردند و اساسا یک نوع دشمنی با هویت ایرانی دارند و اصلا می خواهند این مردم را بی هویت بی تاریخ و بی شناسنامه بکنند و در عین حال خود این مساله اینکه بعد از 27 سال از جنگ ایران و عراق گذشته اینها هنوز شهید پیدا می کنند و هر وقت که لازم بدانند به خصوص اگر ایام شادمانی مردم باشد با روکردن یک مشت استخوان که می گویند مال شهدا است سعی 
می کنند این شادی را از بین ببرند و مردم را به عزاداری وادار بکنند و در این زمینه واقعا نقش خود خامنه ای بسیار اساسی است و حتی دیدم خودم سازمان میراث فرهنگی به این مساله اعتراض کرده بود که شما چرا اینها را در آنجا دفن می کنید ؟ و به این ترتیب این امتیاز را از محوطه تاریخی می گیرید که آثار ثبت آثار تاریخی شود اما در عین حال گفته اند این از اختیار سازمان میراث فرهنگی که در واقع سازمان حافظ میراث فرهنگی است خارج است و نیروهایی دست اندرکار این مسائل هستند که زور سازمان میراث بهش نمی رسد و اینطور که خانم میرزادگی برای من تعریف کردند از زمانی که روحانی آمده میزان تخریب آثار تاریخی ایران خیلی بیشتر از دوران احمدی نژاد شده است این حکومتی که مثلا ظاهرا آمده است مقداری جنبه ملی به کار خودش بدهد به این وضعیت افتاده و ناتوان تر از دولتهای قبلی ایران در مقابل اراده خودکامه رهبر دارد عمل می کند من هر مساله ای که مطرح می شود فکر 
می کنم جز اینکه انرژی گذاشته شود در مورد اینکه یک جوری از شر این حکومت راحت شویم هیچ مساله جزیی در مملکت ما قابل حل نیست می خواهد بیکاری باشد دانشجوهای فارغ التحصیل که در خیابان می گردند باشد ظلم به اقوام ایرانی باشد ببینید اینها دارند با بلوچستان چه می کنند اسم سیستان و بلوچستان را قسمت بلوچستان را حذف کردند و اسمش را گذاشتند استان سیستان من نمی دانم اینها چه بیماری دارند با عید عمری که می گیرند برا ایجاد تبعیض در ایران ، اینها همه بسته به یک مساله است که چگونه می شود از این حکومت خلعیت کرد .
میبدی : از دیرباز از زمان شاه بیشتر جناح چپ وابسته یک نوع قهر نسبت به تاریخ ایران داشتند هیچ وقت سعی نکردند نزدیک بشوند به واقعیات و حقایق تاریخی آنها و بین آنها و گذشته ایرانیان انس و الفتی برقرار شود متاسفانه هنوز هم این حالت و این وضعیت تا به امروز حفظ شده مثلا فعالیتها و پشتیبانی که صورت می گیرد در جهت حفظ میراثهای ملی ما ندیدم این جناح ها از خود عکس العملی نشان بدهند و بیانه ای منتشر بکنند وارد گود شوند و اعتراض بکنند به تخریب آثار باستانی و میراث تاریخ یو فرهنگی گذشته ما فکر می کنید این کینه از کجا آمده است ؟
نوری علا : این مساله در خود چپ هم در سراسر دنیا حالت خاصی دارد یعنی اینکه شما  نگاه بکنید انقلاب شوروی را آیا در انقلاب شوروی دست به تخریب آثار تاریخی خودشان زدند وقتی شما می روید به مسکو نمی دانم خانه شاعران نویسندگان سلطنت طلب را هم حفظ کردند اما چپ ایران نمی دانم شاید به این خاطر که ایدئولوژی چپ مذهبی و نجس و پاکی نگاه می می کرد اساسا با گذشته ایران ارتباطی را برقرار نمی کرد و مثلا خیلی ها به شاملو ایراد می گیرند چرا آن مطالب را راجع به فردوسی  گفت من اعتقاد دارم اگر قرار است آزادی بیان وجود داشته باشد یکی هم می تواند بگوید این شاهنامه تاریخ گذشته ایران را برعکس گفته ضحاک آدم خوبی بوده و فریدون آدم بدی بوده ، نمی شود جلوی حرف او را گرفت در عین حال این حیرت انگیز است که چرا اینها با همه گذشته ایران سروکار دارند و انگار که از روز ازل چیزی به نام جامعه کمونیستی جامعه شورایی وجود داشته واین پادشاهان کهن ایران بودند از در مخالفت با آن درآمدند و در نتیجه اینها آدمهای به قول مذهبی ها می گویند طاغوتی و اینها می گویند پادشاهان سرکوبگر ، حتی می روند در تاریخ می گردند و مزدک را مثلا پیدا می کنند که این مزدگ دارای افکار کمونیستی بوده و به همین دلیل این انوشیروان عادل که عدالتش دروغین است برداشته اینها را قتل عام کرده این نوع نگاه به تاریخ البته من زیاد آشنا نیستم با کشورهای دیگری که نیروهای کمونیستی در آن قوی هستند چگونه عمل می کنند ولی به نظر من  وقتی که آدم با مارکس آشنا می شود ، مارکسی که بخشی عمده ای از شکسپیر را حفظ بود و تاریخ یونان و رم باستان را به خوبی می دانست و در آنها تفحص می کرد و انگلس دیگرانی که در حوزه چپ کار کردند من هرگز ندیدم که آنها اینگونه بخواهند تاریخ زدایی بکنند از یک کشوری ولی متاسفانه همچنان که شما
 می بینید در بین چپ های ما هنوز هم وجود دارد همانطور که می گوئید در حالی که بخش های از شخصیت های سیاسی و اجتماعی ما در همکاری با خانم میرزادگی نسبت به مثلا تخریب محوطه باستانی پاسارگاد یا دره بلاغی  اعتراض کردند و فعال بودند و در داخل کشور هم جوانان روز به روز متوجه می شوند اما در خارج از کشور من چنین تمایلی را نمی بینم و حتی برای من از این هم حیرت انگیز تر است که مذاکراتی با گروهی که خود را اتحادیه سوسیالیستها می دانستند در مورد اینکه بیاییم با همدیگر همکاری بکنیم علیه حکومت اسلامی مذاکره می کردم اعلام می کردند ما حاضر نیستم با شما همکاری بکنیم می گفتم چرا ؟ گفتند برای اینکه شما می گویید اعلامیه حقوق بشر را  قبول دارید من واقعا نزدیک بود شاخ دربیارم از این حرف ؟ گفتم مگر اشکالی دارد ؟ گفتند بله  چون در ماده 17 گفته شده که مالکیت خصوصی محترم است و چون ما قصد داریم در ایران مالکیت خصوصی را ملغی بکنیم بنابراین نمی توانیم با طرفداران اعلامیه حقوق بشر اتحاد بکنیم یعنی من فکر می کنم که این نیروها از یک عقب ماندگی مفرط فرهنگی که از برخوردارند و اصلا مصالح روز خودشان را هم یا امکانات فعالیت سیاسی خودشان را درک نمی کنند. 
میبدی : به نظر شما ریشه این نفرت در کجاست ؟ چون بعد از اینکه کمونیستها در اروپا به حکومت رسیدند با کمک ارتش سرخ بزرگترین تلاش آنها حفط آثار میراث گذشته بود ولی در مورد ما این موضع اصلا صدق نمی کند در گذشته که پرداختن به تاریخ خصوصا در دوران ایران باستان نوعی اقدام لق و غیرقبل به نظر می رسید مثلا از دوره هخامنشی بعنوان یک دوره سیاه یا دوره امپریالیزم کهن یاد می شد متاسفانه بدون اینکه شناخت درستی داشته باشند .
نوری علا : یادم است که در این مورد حتی در خود هیات حاکمه سابق هم اینها نفوذ کرده بودند از لحاظ این نظریه دارم عرض می کنم من یادم است سال 1353 من از طرف سازمان برنامه مامور شدم در آن انقلاب آموزشی جلساتی داشت تابستانها در رامسر که پادشاه و شهبانو هم می آمدند شرکت می کردند من مامور شدم شرکت کنم بنده عضو کمیسیون فرهنگ و هنر بودم رئیس کمیسیون مرحوم عاملی تهرانی بود مرد شریف و وطن دوستی که در آغاز انقلاب به دست اینها تیرباران شد ایشان برگشت و گفت من معتقدم که ما برویم  مقداری تی شرت چاپ بکنیم و روی تی شرت عکس فردوسی و رستم را بزنیم و از این طریق بتوانیم در تشییع مبانی فرهنگ ایران عمل بکنیم من یک مرتبه دیدم وزرا و روسای دانشگاه که در این کمیسیون شرکت داشتند همه خندیدند که آقا اصلا کی می آید اینها حرفها را تحویل بگیرد و تی شرت رستم به تنش بکند می خواهم بگویم که واقعا حکومت سابق متاسفانه هرگز نتوانست فضایی را فراهم بکند که مردم با واقعیت بینی از این افکار انحرافی کنار بروند و به دست خودش ریشه به تیشه خودش می زد و این نکته را بگویم من اساسا اعتقاد دارم اصل تحزب و گروه مداری در ایران هیچ فرقی با 
فرقه های مذهبی و خانقاهی دراویش ندارد و رابطه هیرارشیک تشکیلاتی که در اینها است همان رابطه شبه مذهبی و شبه درویشی است و فکر کردن آزاد و انتقادی اساسا بوسیله احزاب هم سرکوب شده همانطور که بوسیله مساجد و فرقه های درویشی در واقع به کل جامعه را دپولیتیزه می کردند من وقتی که بعد از انقلاب شاهد رفتار مثلا اعضای حزب توده با آقای کیانوری بودم می دیدم که هیچ فرقی با رفتار افراد یک خانقاه با پیر خانقاه ندارد ایشان تصمیم می گرفت ابلاغ می کرد و همه بی چون و چرا آن را می پذیرفتند و اجرا می کردند . می خواهم بگویم که ما از بستر یک نوع به قول یکی از فلاسفه امروز ما "امتناع از اندیشیدن " برخواسته ایم و هنوز هم به لطایف الحیل از اینکه ایرانی خود مختار خودآگاه و خوداندیش و انتقادی به دنیا و روابط اجتماعی خودش بنگرد سیستم ما دارد سرکوب می کند من دیروز در نشریات خواندم در مهدهای کودک ها قرار است حوزه های فقهی ایجاد بشود شما نگاه کنید کودکی را که از مهدکودک می خواهند مغز شویی کنند و تسلط بی چون و چرا شریعت اثنی عشری را بر او تحمیل بکنند این در آینده به چه جوانی تبدیل خواهد شد متاسفانه همه اینها همه است و من جز تاسف کاری دیگری 
نمی توانم بکنم .
میبدی : دکتر نوری علا  جلسه ای داشتیم چهار تن از دانشجویانی که فارغ التحصیل شده بودند آمدند به امریکا دو تن از آنها بورس هم گرفتند نشان می دهند بچه های ما از چه نبوغی برخوردارند ولی حیف که ایران دارد از وجود اینها محروم می شود بحث را بر سر برنامه ما بود و صحبت از تفکر غالب بود در بین نویسندگان و شعرا بویژه انجمنی که شما تاسیس کرده بودید اینها می گفتند یک تفکر غالب می دانیم که ضدیت با رژیم گذشته بود آیا اینها با غرب همزمان ضدیت داشند یا اینکه نه فقط مخالف حکومت بودند مخالف رژیم محمدرضا شاه پهلوی و البته از غرب بدشان نمی آمد علاقمند بودند که یک نوع نظام سیاسی نوع غربی در ایران حاکم بکنند قرار شد این سئوال را از شما بکنم .
نوری علا : اگر منظور شما کانون نویسندگان ایران است که از سال 46 تا 50 فعال بود من قبول ندارم که تفکر غالب در انجا ضدیت با رژیم پادشاهی بود به نظر من وجود اشخاص موثری مثل عباس پهلوان یا نادر نادرپور یا هوشنگ وزیری و در درجات جوانتر من آقایان بیضایی و آشوری ما هیچکدام به دنبال براندازی این رژیم نبودیم هیچکدام خواستار ایجاد یک حکومت ایدئولوژیک در ایران نبودیم به نظر من مشکل دستگاه بود بخصوص مشکل سازمان امنیتی بود که برای توجیه غلت وجود خودش ناراضی می تراشید الان دیگر ثابت شده که  بسایر از افرادی که دستگیر شدند بسیاری از شخصیتهایی که به زندان رفتند اینها در گروههایی عضویت داشتند که بوسیله خود سازمان امنیت تشکیل می شد و ناراضی تراشی می کرد فقط برای اینکه به بالا نشان بدهد که من اگر نباشم این مملکت از بین خواهد رفت.
میبدی : می توانید نمونه ای بدهید تا قضیه واضح شود ؟
نوری علا : مثلا یکی از  نمونه های روشن این جریان دادگاه گلسرخی و دانشیان بود می توانم مثال بزنم الان از آن شخصی که این جریان را لو داده به نام آقای امیر فطانت که کتابی هم نوشته است به نام یک فنجان قهوه نابهنگام که آنجا رسما نوشته است من مامور شدم این گروه را واردش شدم و تشویق کردم و بعد هم به خاطر میهن پرستی تمام اخبار مربوطه به اینها را لو دادم شما روی هر از تکه این قصه دست بگذارید متاسفانه این را بگویم که از اینکه علیرغم تلاش من خانم میرزادگی هیچ وقت حاضر نشده روایت خودش را از این ماجرا بیان بکند .
میبدی : چرا ؟
نوری علا : استدلال ایشان این است که من هر کلمه ای بگویم بر ضد حکومت سابق بکار خواهد رفت و به نفع حکومت اسلامی من تا زمانی که این حکومت پابرجاست چنین نخواهم کرد و من خیلی دوست دارم ایشان این کار را بکنند به همین دلیل هم همین هفته پیش یک آدم نادرستی مقاله ای بر علیه ایشان نوشته و ایشان را متهم کرده است و گفته او بوده که خسرو گلسرخی را لود داده و باعث کشتن او شده من از همان بدو آشنایی با خانم میرزادگی این شایعه را شنیده بودم و در این مورد بدون فشار آوردن روی ایشان این را از انواع جوانب تحقیق کردم که همین هفته پیش آقای فطانت مطلبی را در سایت ایرانی منتشر کرده من 40 سال است که از این می سوزم که این زن محترم در مظان این اتهام قرار گرفته است و با بردباری و شکیبایی این را تحمل کرده است اما منتزع از داستان ایشان شما بخصوص از بعد انقلاب تمام اسناد مربوط به این دادگاه در ساواک به دست انقلابیون افتاد یک نسخه از آن را دادند به آقای دکتر علیرضا نوری زاده ایشان که سردبیر آن روز امید ایران بودند شروع کردند به انتشار این اسناد هنوز هم من دارم دوره های جلد شده امید ایران را می توانید پیدا بکنید می گویند که اصلا در اسناد ساواک اینکه کسی فرد دیگری را لو داده باشد بی معنی بوده است بخاطر اینکه هرکسی را که می گرفتند حالا دو روز کتک می زندند ببیند این چیز دیگری در چنته داشته یا نه بعد تمام نوارهای ضبط شده گفتگوهای اینها را در  زمانی دورهم می نشستند حرف می زدند و بعد اقرار های آنها با اطلاعاتی که آقای فطانت داده به سازمان امنیت همه اینها وجود دارد مثلا
 می گویند که آقای گلسرخی که 7 سال قبل از دستگیری خانم میرزادگی در زندان بوده ایشان را خانم میرزادگی لو داده است در حالی که حکومت به  اقرار اشخاص مختلفی کاملا از همه جریانات باخبر بوده .
میبدی : هفته بعد از شکوه خانم دعوت می کنیم هیچ بد نیست در همین برنامه با ایشان صحبت کنیم و حرفهایش را بزند فکر می کنم بهترین راه هم این است .
نوری علا : من خیلی موافق هستم بعضی وقتها من می بینم که یاد آوری آنها روزها یا پس از آن روزها ایشان را چنان برآشفته می کند  همانطور که می دانید ایشان خیلی از لحاظ بدنی لطمه دیدم من بعنوان شوهر ایشان شاهد این هستم  که چه لطماتی دیدند و کابوسهایی که دارند نمی دانم اینطور راحت بیاید بشنید و صحبت کند من می خواستم دو نکته اشاره بکنم ایشان اوایل انقلاب در لندن بوده با بچه های خودش زندگی می کرد در آستانه انقلاب برگشت به ایران خوب کسی که چنین سابقه ای داشته باشد و دو تن از انقلابیون را لو داده باشد و کشتن داده باشد اولین شرط عقل این است در ان روزگار بر نمی گردد .
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ماجرا?? که در م?دان ام?رچخماق ?زد گذشت که بنا?? فوق العاده ز?با?? است و ?ونسکو توص?ه کرده بود 

: 

م?بد? 

در ا?ن زم?ه 

. 

مبادا دخل تصرف? سورت گ?رد آنجا را تبد?ل به گورستان کردند مرکز ?زد شد ?عن? محل تردد مردم 

خانم م?رزادگ? زحمات ز?اد? کش?دند  

امروز اتفاقا با خانم م?رزادگ? صحبت م? کرد?م گفت دارد مقاله ا? م? نو?سد و مدارک? را ارائه خواهد 

: 

نور? علا 

داد من البته هنوز از چند و چون مقاله با خبر ن?ستم ول? مساله از دو جنبه جالب است که به آن توجه کن?م ?ک? 

مساله آن است که چرا ا?ن حکومت با اثر تار?خ? مخالف است ؟ اول م? گفت?م خوب ا?نها با ا?ران قبل از اسلام 

اما د?گه م?دان ام?ر چخماق مسجد حس??نه کنار آن 

. 

مخالفت دارند و م? خواهند آثار قبل از اسلام ما را از ب?ن ببرند 

ا?نها که ما دوران اسلام? ا?ران است درست در آستانه ? ا?نکه قرار بود ا?ن م?دان ?ک? از م?راث ها? فرهنگ? بشر? 

به ثبت ?ونسکو برسد تصم?م گرفتند بروند در وسط هشت قبر بکنند و مقدار? استخوان که مدع? هستند استخوان 

شهدا است دفن بکنند در آن م?دان با ا?نکار در واقع شرا?ط? را که ?ونسوکو و سازمان ملل تع??ن م? کند برا? ثبت 

آتار تار?خ? در فهرست خودش را از ب?ن ببرند ا?ن کار را با بس?ار? از آثار تار?خ? ما کردند و اساسا ?ک نوع 

دشمن? با هو?ت ا?ران? دارند و اصلا م? خواهند ا?ن مردم را ب? هو?ت ب? تار?خ و ب? شناسنامه بکنند و در ع?ن حال 

خود ا?ن مساله ا?نکه بعد از 

27

 سال از جنگ ا?ران و عراق گذشته ا?نها هنوز شه?د پ?دا م? کنند و هر وقت که لازم 

بدانند به خصوص اگر ا?ام شادمان? مردم باشد با روکردن ?ک مشت استخوان که م? گو?ند مال شهدا است سع? 

 

م? کنند ا?ن شاد? را از ب?ن ببرند و مردم را به عزادار? وادار بکنند و در ا?ن زم?نه واقعا نقش خود خامنه ا? بس?ار 

اساس? است و حت? د?دم خودم سازمان م?راث فرهنگ? به ا?ن مساله اعتراض کرده بود که شما چرا ا?نها را در آنجا 

دفن م? کن?د ؟ و به ا?ن ترت?ب ا?ن امت?از را از محوطه تار?خ? م? گ?ر?د که آثار ثبت آثار تار?خ? شود اما در ع?ن 

حال گفته اند ا?ن از اخت?ار سازمان م?راث فرهنگ? که در واقع سازمان حافظ م?راث فرهنگ? است خارج است و 

ن?روها?? دست اندرکار ا?ن مسائل هستند که زور سازمان م?راث بهش نم? رسد و ا?نطور که خانم م?رزادگ? برا? 

من تعر?ف کردند از زمان? که روحان? آمده م?زان تخر?ب آثار تار?خ? ا?ران خ?ل? ب?شتر از دوران احمد? نژاد شده 

است ا?ن حکومت? که مثلا ظاهرا آمده است مقدار? جنبه مل? به کار خودش بدهد به ا?ن وضع?ت افتاده و ناتوان تر 

از دولتها? قبل? ا?ران در مقابل اراده خودکامه رهبر دارد عمل م? کند من هر مساله ا? که مطرح م? شود فکر 

 

م? کنم جز ا?نکه انرژ? گذاشته شود در مورد ا?نکه ?ک جور? از شر ا?ن حکومت راحت شو?م ه?چ مساله جز?? در 

مملکت ما قابل حل ن?ست م? خواهد ب?کار? باشد دانشجوها? فارغ التحص?ل که در خ?ابان م? گردند باشد ظلم به 

اقوام ا?ران? باشد بب?ن?د ا?نها دارند با بلوچستان چه م? کنند اسم س?ستان و بلوچستان را قسمت بلوچستان را حذف 

کردند و اسمش را گذاشتند استان س?ستان من نم? دانم ا?نها چه ب?مار? دارند با ع?د عمر? که م? گ?رند برا ا?جاد 

. 

تبع?ض در ا?ران ، ا?نها همه بسته به ?ک مساله است که چگونه م? شود از ا?ن حکومت خلع?ت کرد 

